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 Political  سياسی

  
  ده پايمردفريدون کاوه و پاين

  ٢٠٢٣ می ١٩

  *فشار در عمق، شکاف در سطح: پاکستان

)٢(  
  :ب ــ پاکستان و افغانستان و امتداد سياست توسعه طلبانۀ آن 

 فقدان جوشش تاريخی، و با اعمال ستم و استثمار بر خلق زحمتکش پاکستان،  با اين نابرابری و شکنندگی ناشی از

طبيعی بوده است که طبقات فئودال و بورژوا ـ کمپرادور و دولت پاکستان از زمان تشکيل اين کشور و دولت پاکستان تا 

 خود، روش خصمانه و درازدستی استعماری، اين معضل به جا حال پيوسته کوشيده اند تا در عين ستم بر خلق کشور

مانده از دوران استعمار را به نفع خود حل کرده و با ھمسايگان با سياست توسعه طلبانه، عظمت طلبانه و جنگ 

افروزانه برخورد کرده و سياست استعماری استعمارگران ديروزی و اربابان امروزی را در قبال ھمسايگان به ارث 

  .رندبب

نتيجۀ چنين رويکرد عظمت طلبانه، جنگ افروزانه و تھاجمی پنجابی ھای حاکم بر پاکستان، جدائی و استقلال پاکستان 

م، تقابل نظامی و چند نوبت جنگ با ھند، ايجاد زرادخانۀ پرھزينۀ اتمی ١٩٧١ شرقی و ايجاد کشور بنگله ديش در سال

و پرتنش شدن روابط با افغانستان تا سرحد قطع روابط ديپلوماتيک بوده به قيمت تشديد و تداوم فقر زحمتکشان و سرد 

  .است

بر مبنای ھمين سياست و برای حل معضل به جا مانده از دوران استعمار انگليس، دولت پاکستان ھمواره حفظ تماميت 

امريکا و انگلستان تا ارضی کشور نوتأسيس و شکنندۀ پاکستان را در ھمدستی با سياست ھای رقابتی امپرياليست ھای 

سرحد نظاميگری، قربانی کردن حقوق مردم به نفع ماشين سرکوب و شموليت در پيمان نظامی در دوران جنگ سرد، 

) ھمچنان با ھند(در سياست خصمانه با افغانستان و ھند و مداخلات و تجاوزات پی ھم آشکار در امور داخلی افغانستان 

.  ھای حسن ھمجواری، ھمزيستی مسالمت آميز و عدم مداخله در امور ھمديگرجست و جو کرده است، نه با سياست

رويکرد دولت ھای ارتجاعی حاکم بر افغانستان نيز در قبال دولت و سياست ھای دولت پاکستان غيردوستانه، خصمانه 

 ــ سوسيال  متأثر از سياست ھای توسعه طلبانۀ يک جانب جنگ سرد و توأم با ادعای ارضی بوده و در مقاطعی

  .امپرياليسم شوروی ــ بالمثل و تھاجمی بوده است

 ١٣۵٢ سرطان سال ٢۶رويکرد تھاجمی و روابط پر از فراز و فرود دولت پاکستان با دولت افغانستان پس کودتای 

شمسی توسط سردار داوود در چارچوب ستراتيژی توسعه جوئی تزاران نوين به سوی جنوب و با پشتونستان خواھی 

  .ار ديوانه به ديکتۀ زمامداران کرملين، وارد فاز جديدی شدسرد
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 شمسی، ١٣۵٣ـ۵۴پس از روی کار آمدن جمھوری قلابی داوود خانی و ختم کار سلطنت در افغانستان، از سال ھای 

و تحرکات نافرجام آن " اخوان المسلمين"سياست خصمانۀ دولت پاکستان با سازماندھی و حمايت گروه ھای فراری 

ثور و  ٧ با کودتای.  و دست آموز سازمان جھنمی آی اس آی، وارد مقطع تھاجمی و براندازنده شد ه خيانت پيشهگرو

در تنيجۀ تکامل آن به جنايت ششم جدی و اشغال افغانستان توسط ارتش اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی و تبديل 

وک امپرياليستی در اواخر دھۀ ھفتاد ميلادی قرن بيستم، در شدن افغانستان به کانون توجه، تمرکز و تقابل ميان دو بل

ھمسوئی و سايۀ حمايت فعال و عملی ھمه جانبۀ بلاک امپرياليستی ناتو به رھبری امريکا، تا سياست مداخلات و 

  .تجاوزات آشکار دولت، ارتش، آی اس آی و نيروھای سياسی ــ مذھبی پاکستان بر کشيده شد

قاومت ملی مردم و طبقات اجتماعی افغانستان عليه اشغالگران شوروی و دولت مزدور آنان، اين در ادامۀ و گرماگرم م

سياست تھاجمی دولت و محافل سياسی ــ مذھبی ارتجاعی پاکستان در قبال افغانستان اشغال شده از سوی شمال به طور 

افغان و گسيل آنان با " مجاھدين"گروه ھای فعال با سازماندھی، تسليح، تمويل، آموزش، مديريت و ارائۀ پشت جبھه به 

سلاح و پول به جبھات نبرد ضد تجاوزی در خط تھاجمی امپرياليست ھای سازمان ناتو برای کسب رھبری مقاومت 

  .ملی مردم افغانستان، ادامه يافت

به موازات شکست ھای پی ھم اشغالگران شوروی و ايادی زبون بومی آنان، شکست و حذف خونين سنگر ھا و گردان 

 و تسجيل رھبری تنظيم ھای رسمی جھادی ھای ساخت پاکستان، امريکا،  ھای مقاومت ملی ــ مترقی و غيروابسته

 با کسب اطمينان از اين روند، اين سياست انگليس و دول و محافل ارتجاعی عربی بر مقاومت ملی در کشور ما و

اين . تھاجمی و خصمانۀ دولت پاکستان در قبال افغانستان تا سرحد يک رويکرد ستراتيژيک استعماری ارتقاء يافت

ستراتيژی استعماری که از زمان شکست خرس قطبی و چوچه ھايش، يورش پيروزمندانۀ جھادگران ــ اين فرزندان 

کابل، سپس به ھمان شيوه، ايجاد گروه طالبان در نقش يک پروژۀ نواستعماری و ابزار جنگ خلف برژينسکی ــ به 

سالۀ کشور توسط امريکا ــ ناتو به صحنه آوردن مجدد  ٢٠ نيابتی و گسيل آن به جای جھادی ھا به ارگ کابل، اشغال

زمامداران .  آشکارا عملی شده استماه قبل و تا حال به طور گستاخانه و ٢٠ گروه خودفروخته و فاشيست طالبان در

حريص پاکستان از ديرباز بدين سو در بخش منابع انرژی و معادن و ھمچنان بازار و مسير ترانزيت کالا به شمال و 

با پياده کردن سياست استعماری در قبال کشور ما و . رژی از شمال به جنوب به افغانستان چشم دوخته اندنانتقال ا

خلات و تجاوزات مکرر بی شرمانه و ايجاد و گسيل گروه ھای خودفروختۀ مجاھدين و طالبان و سياست آن و با مدا

گسيل آنان به ارگ حاکمان پوشالی کابل، به زعم خود اين نياز و اين نسخۀ اعجازگر را برای حل معضلات چندلايه و 

آن دولت در " عمق ستراتيژيک"ت عميق جاری درونی و بيرونی در کشور خود می نگرند و از اين طرز نگرش، اھمي

  .قبال افغانستان ھويدا می شود

اين سياست ناکام توسعه طلبانه و عظمت طلبانۀ استعماری دولت پاکستان را در موقعيت يک نظام و ساختار نيمه 

بی  قرن گذشته کمونيست ھای پاکستان شرقی و سپس بنگله ديش و يکی از رھبران انقلا٧٠مستعمراتی زمانی در دھه 

يک کشور نيمه مستعمره می تواند، مستعمره داشته :" اين طور فرموله کرده بودند )Siraj Sikder( آن، سراج سکدر

  ".باشد

 ميلادی و طی حدود نيم قرن تطاول زمامداران توسعه ٧٠ و ۶٠اين تيز يا ايدۀ انقلابيون بنگالی در دھه ھای 

عمق " تماميت ارضی کشور ما خود را نشان داده و ترکيب و يت ملیاستقلال، حاکم به معاند افغانستان پاکستانی طلب

  .فراز اين توسعه جوئی و سياست استعماری آن را نسبت به افغانستان به خوبی آشکار می سازد" ستراتيژيک
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آری، کشور، نظام و اقتصاد پاکستان در حالت نيمه مستعمراتی خود دستخوش ھجوم اقتصادی، سياسی و اطلاعاتی دول 

و سازمان ھای امپرياليستی است، در وابستگی به آن به سر می برد و دولت آن در عين حال از موضع طبقاتی به غايت 

ارتجاعی در ابعاد اجتماعی و قومی ــ فرھنگی سياست سرکوب اقليت ھا، زنان و نھاد ھای دموکراتيک و شبه 

ه استثمار زحمتکشان پرداخته و رويکرد ستمگرانه و عظمت دموکراتيک و پيروان اديان را با بيرحمی تمام ادامه داده، ب

با اين رويکرد و سياست . طلبانه را در قبال مردم کشور خودش از نگاه قومی، اجتماعی و مذھبی پيشه کرده است

د ارتجاعی زورگويانه در بعد داخلی، زمامداران متشکل از خانواده ھای متنفذ زميندار و سرمايه دار بوروکرات امتدا

و جنگ افروزانۀ سياسی، نظامی،  بيرونی اين سياست را در اشکال رويکرد ھای تھاجمی، خصمانه، توسعه جويانۀ 

اوج . به کار بسته اند) افغانستان، ھند و بنگله ديش(اقتصادی، اطلاعاتی، فرھنگی و ديپلوماتيک در قبال ھمسايگانش 

ان خود را مطابق تيز کمونيست ھای بنگالی در سياست اين سياست توسعه طلبانه و خصمانۀ دولت مرتجع پاکست

  .متبارز ساخت" مستعمره ساختن افغانستان"استعماری 

زمينۀ اين توسعه جوئی و گزينش اين سياست استعماری دولت و طبقات حاکمۀ پاکستان از اوائل دھۀ نود ميلادی پس از 

و ايجاد خلاء قدرت در شمال افغانستان " ـ پرچمیخلقی ـ"شکست و فروپاشی شوروی و سقوط دولت پوشالی مزدوران 

، ميھن فروشی خوانی ھای جھادی و طالبی و بازی دوگانۀ دولت و ارتش پاکستان با امپرياليسم امريکا و )آسيای ميانه(

شرکای ناتوئی اش و کسب حمايت و يا حد اقل اغماض آن دول برای دراز دستی در امور افغانستان و حمايت و تقويت 

وه مزدور طالبان در حين عدم تمثيل ارادۀ مردم افغانستان برای تعيين نظام دلخواه و سرنوشت شان و غيابت نيروی گر

  .بازدارندۀ ملی ــ مترقی از صحنه، مساعد شده است

 دانستن آن، آيا پس از تغييرات حاصله" عمق ستراتيژيک"با اين سياست استعماری دولت پاکستان در قبال افغانستان و 

از شکست ستراتيژی اشغالگرانۀ امپرياليست ھای امريکا ــ ناتو و فرار شرمسارانۀ شان از افغانستان و نصب مزدوران 

در ارگ مزدوران قبلی امريکا با يک توطئۀ مشترک ميان امريکا ــ " امارت جنايت اسلامی"بی وطن طالبی بر سرير 

ماه قبل، مطابق اين تيز، افغانستان به کشور  ٢٠ لت پاکستان حدودناتو و ملل متحد با طالبان و حامی و ارباب شان دو

حالت مستعمراتی به کشوری می گويند که در اشغال ! مستعمرۀ پاکستان مبدل شده است؟ پاسخ اين سؤال منفی است

ت نظاميان متجاوز و اشغالگر دولت خارجی بوده و کليه امور لشکری و کشوری آن به گونۀ رسمی و واقعی در تح

اشغالگران بوده و اشغالگر حاکم اصلی، صاحب صلاحيت و امر و نھی آن کشور مستعمره / سيطره و نفوذ اشغالگر

  .سال چنين بود، ولی افغانستان امروزی چنين نيست ٢٠ افغانستان ديروزی طی. باشد

ت توسعه جويانۀ ، از ديرباز بدين سو گزينۀ سياس"عمق ستراتيژيک"اين درست است که دولت پاکستان با طرح 

استعماری را در قبال افغانستان برگزيده و در عرصه ھای گوناگون عملی کرده است، ولی اين سياست استعماری 

پاکستان در برابر کشور ما به رغم راه باز کردن تا درون ارگ کابل و اکناف افغانستان و نقش بازی کردن در سياست 

در افغانستان؛ بنا بر واقعيت ھای   و حضور پررنگ در بازار کار و کالاغارت منابع  گذاری ادارۀ مزدور طالبانی،

ملموس جاری و عوامل متعدد بازدارندۀ ملی و بين المللی و کارکرد و تقابل و تحرکات متضاد و امتداد منافع متضاد 

  .بيرونی، تا سرحد مستعمره شدن افغانستان توسط دولت پاکستان تکامل نکرده است

در فرجام يک مقطع طولانی مستعمراتی، به رغم شکست و فرار  افغانستان کنونی اين است کهواقعيت جاری 

دست توطئه کارگر افتاده و "» قيوم رھبر«اشغالگران امريکائی ــ ناتوئی، به تعبير دانشمند انقلابی زنده ياد پروفيسر 

ستعماری بر پايۀ تراز فاشيستی را بر مردم ما تحميل نمودند و نگذاشتند مولود تازۀ اين روند ضد ا" صلحی غيرعادلانه

به راھپيمائی طولانی " بر فراز ويرانه ھای استعمار ــ ارتجاع بر بلندای آزادی و آزادگی"ارادۀ جمعی مردم ما 
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خيانتی در خيانت و در نتيجۀ تحول افغانستان "و بالاثر " زخم خوردن از پشت"در نتيجه مردم ما با . پيروزمند بپردازد

ھمۀ جھانخواران و حجامان بر " ظلمتکدۀ نوع طالبانی که در ظلمت آن " اری به از يک موقعيت مقاومت ضد استعم

بيان دقيق و فشردۀ حالت کنونی افغانستان » رھبر«آری، مين جملۀ زنده ياد ". خون ھای ريختۀ ما شبانه جشن می گيرند

ھمين . ن خلق ما را به شيشه کننداست و در اين حالت نه تنھا حجامان پاکستانی، بلکه حجامان زيادی در صدد اند تا خو

است موقعيت و کاراکتر نيمه فئودالی و نيمه مستعمراتی اجتماعی ــ اقتصادی و بر پايۀ آن نظام سياسی کنونی افغانستان 

در اين موقعيت به رغم ظواھر مسأله و گردن فرازی ظاھری مزدوران طالبان، . در فرجام پروسۀ قبلی مستعمراتی آن

شکل نومستعمراتی يک کشور تحت سلطه است که در آن به طور ھمزمان چنين کشور امپرياليستی و افغانستان در 

ارتجاعی دور و نزديک مثل دول امپرياليستی عضو ناتو و تحت رھبری امريکا، چين، روسيه، پاکستان، ايران دول 

تناسب به ميزان و شکل نفوذ شان و ھمجوار شمال، ترکيه، قطر، امارات، عربستان سعودی و ھند به اقتضای منافع و م

بر پايۀ منافع امنيتی، چئوپوليتيک، جئوستراتيژيک و جئواکونوميک ھر يکی از اين دول متجاوز و متجاسر نامبرده 

مداخله و درازدستی دارند و بر ثروت سرشار و موقعيت حساس ترانزيتی افغانستان برای کالا، انرژی و محمولات 

  . اردوکشی احتمالی، چشم دوخته اندنظامی، گسيل تروريسم و

در ميان اين دول چشم دوخته به کشور ما و منابع و ساحت آن، بنا بر عوامل ايدئولوژيک، تاريخی، فرھنگی، اقتصادی، 

جغرافيائی، استخباراتی، نظامی و عملی؛ دولت، ارتش و سازمان استخباراتی پاکستان شايد ھم رديف با امپرياليسم 

بيش از آن و به يقين بيش از سائر دول متجاوز و مداخله گر به طور عمده از کانال طالبان به دليل امريکا و شايد 

سرسپردگی رھبران اين گروه و غيابت حب وطن در ضمير و شعور اين ستمگران خودفروخته، در کشور ما نفوذ 

  .توسعه طلبانۀ استعماری خود را پھن کرده است

ور بحران زده و درگير تعارضات تاريخی به جا مانده از دوران استعمار و اکنون مزيد بر موارد فوق، دولت و کش

نيازمند انرژی، به منابع و نقش ترانزيتی انرژی و کالا از شمال به جنوب و بعکس از ساحت افغانستان، به خوبی آگاه 

کابل و ساری و جاری بودن اوامر لذا، نفوذ بر افغانستان و حکومت بر گروه دست نشانده ای مثل طالبان در ارگ . است

پاکستانی ھا می دانند که بنا بر واقعيت (و نواھی دولت پاکستان بر آن، ولو در موقعيت نيمه مستعمراتی بودن افغانستان 

را درمان مشاکل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و حل ) ھای متعدد موجود، مستعمره ساختن افغانستان برايش مقدور نيست

  .می داند) مشکل مرزی ميراث استعمار انگليس(معضل تاريخی 

تا آنجا که به جانب افغانستان مربوط می شود، طبقات و اقشار زحمتکش و محروم جامعۀ افغانستان در حالت تحت 

سلطه و ستم بودن نيمه مستعمراتی جاری کشور، علاوه از ستم طبقاتی و ستم و سرکوب نوع فاشيستی ــ شوونيستی 

 طالبان، دراز دستی و سلطه سنگين غيرمستقيم نواستعماری دول و سازمان ھای توسعه جو و حريص جنسيتی ــ قومی

تبعات مستقيم اين روند عبارت خواھد بود از سنگينی زنجير به . امپرياليستی و ارتجاعی را بر دوش خود حمل می کنند

يستی طالبانی، سرکوب زنان و مردان دست و پای زحمتکشان، سير قھقرائی جامعه، تحکيم استبداد خشن شبه فاش

  .معترض و مبارز، تاراج منابع، استثمار نيروی کار و تخريب محيط زيست کشور شامل آب، خاک و ھوا

فقط خلق آگاه و متحد و نيرو ھای انقلابی در پيشاپيش آن قادر خواھند بود از ادامۀ ستم طبقاتی و ستم و سرکوب نوع 

ــ قومی طالبان، سلطه سنگين غيرمستقيم نواستعماری دول و سازمان ھای توسعه جو و فاشيستی ــ شوونيستی جنسيتی 

حريص امپرياليستی ــ ارتجاعی و تاراج منابع، استثمار نيروی کار و تخريب محيط زيست کشور شامل آب، خاک و 

اين روند راھپيمائی در آن صورت با کوتاه کردن دست ستم، تطاول و توطئه است که مولود تازۀ  .ھوا جلو بگيرد
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طولانی پيروزمند را برای اعمار افغانستان نوين بر فراز ويرانه ھای استعمار ــ ارتجاع بر بلندای آزادی و آزادگی 

  .آغاز خواھد کرد

ستراتيژی دولت و سازمان ھای حاکم بر حيات اجتماعی، سياسی و اقتصادی پاکستان با توجه به . اما در جانب پاکستان

ايدئولوژيک، تاريخی، فرھنگی، اقتصادی،  ی متعدد و بر زمينۀ نفوذ طولانی در کشور ما بر روی عواملمساعدت ھا

ِجغرافيائی، استخباراتی، نظامی و عملی، از ديرباز بدين سو در پی نفوذ در کشور ما و اعمال سلطه بر حاکمان پوشالی 
حياتی افغانستان و منابع آن، اين موضوع تا سرحد سياست مزدور مثل جھادی ھا و به ويژه طالبان بوده و بنا بر اھميت 

زمامداران ملکی و نظامی پاکستان در صدد اند تا منابع و ساحت کشور ما را برای . استعماری آشکار ارتقاء يافته است

کار فائق آمدن بر بحران فراگير جاری و حل معضل مرزی ــ سرزمينی با افغانستان به نفع تماميت ارضی خويش به 

  .بندند

به رغم اين تلاش غيرشريفانه، خصمانه و بدخواھانۀ استعماری در قبال کشور خونين تن ما، بنا بر عمق و فراگير بودن 

بحرانات موجود و عوامل اساسی آن، ستم طبقاتی، ستمگری قومی و شوونيسم مسلط بر نگرش و رويکرد حاکمان 

لی؛ منابع، فرصت ھا و امکانات برخاسته از افغانستان درمان درد اين پاکستانی ھمراه با فقدان منابع و تسھيلات داخ

بحران فراگير اقتصادی، اجتماعی و سياسی و ناسازگاری و ناھماھنگی طبقاتی، قومی ــ مذھبی و شکننده بودن ساختار 

ده و درگير واقعيت اين است که با اين ترکيب نامتجانس غيرتاريخی بحران ز. ملی موجود پاکستان، نخواھد شد

منازعات لاينحل با دول و کشور ھای ھمسايه که اين منازعات زمينه ھا و بستر رشد گرايشات تجزيه طلبانه در پاکستان 

  :غير تاريخی را مھيا می سازد، کشور پاکستان بر سر يک دوراھيی قرار دارد که ناگزير بايد يکی را انتخاب کند

 ستمگری طبقاتی، قومی و مذھبی و بحران فراگير جاری؛ اخوت و اتحاد انقلاب اجتماعی به جای :گـزيـنـۀ نخست

آزادانۀ طبقاتی ستمکشان امروز و آزادی ھای مدنی و مذھبی را جايگزين ستم، استثمار، استبداد و اختناق سياسی، 

از کشور ما اجتماعی و مذھبی موجود سازد و دست تطاول زمامداران آزمند و تشنه به خون خلق افغانستان را نيز 

  .کوتاه سازد

در تحت نظام و ساختار اجتماعی ــ اقتصادی موجود با توجه به ساختاری بودن بحران و بازتوليد علل  :گــزيــنــۀ دوم

اساسی آن، مضاف بر نگرش و رويکرد برتری طلبانۀ قومی ــ مذھبی حاکمان فعلی کشور پاکستان، دولت و نظام حاکم 

لذا، اگر انقلاب اجتماعی نتواند سروری و سرنوشت ملی . کل و ادامۀ وضعيت موجود نيستندقادر به حل و مديريت مشا

و اجتماعی را به ھمراه وحدت داوطلبانه و آگاھانۀ ملی به زحمتکشان پاکستان بياورد و بحران عميق و گستردۀ جاری 

س و وجود غيرتاريخی ترکيب متعارض را با زدودن عوامل و اسباب اساسی آن مرفوع سازد؛ با توجه به بافت نامتجان

و ضربت پذير پاکستان، اين بحران فراگير ساختاری و تبعات آن، کشور را در مسير شکنندگی و تجزيه قرار خواھد 

  مفرجا. شد

*****  
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